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 الرجیم أعوذبالله من الشیطان

م الر   الله   م  س  ب    حیمالر   ن  ح 

ن  یییناا و ایییااأیلّم عم  لّی اللهه صم  وم   القایم محمی

یییین و علّ آله م  م  ه  نائ   أع  لّم عم  ةه ام ع  لم  وم  رینم اه  الط   الطی  عینأج 

ا ال :لم اقم فم  ِ  ات  وم لم أم  :ایم  الر    ة  أ أن   اکم ی  إفم  ضم م  ثه ور  یه  هه ا  إفم  ،ه  یه  تم ش  تم  ا لم مم  لم که تم ،لم یم ال   وم  ةم قم مم ال  ا نم  ل  إ ل  که أتم  لم  وم  هم ع 

، هوع   حم  ر  که اذ   وم  اللهم  م  یم  وم  لا لم حم  ل  که فم  تم ل  کم أا ذم إ وم  الْ 
: وم  هم ی  لم عم   اللهه لّ  صم  ول  یه الر   یثم ن  ال ه  ا لأمم ا مم  ءم ر  ئاا امی وعم دم ءم ا شم

 ط  بم  ن  م  
ه   ث  ل  ثه فم ن  به  لم  وم  انم کم  ن  إفم  ،ه  ا  ام  طمعم

م ل   ث  ل  ثه  وم ل   شم
  1.ه  س  ف  ام ل   ث  ل  ثه  وم  ه  اب 

کردیم صحبت راجع به این فقره از حدیث عنوان خیلی به درازا کشید و راجع به خب دیگر احساس می

 ،خیر بیفتد، مخصوصا مسائل مهمی که در همین فقرات آخر حدیث عنوان وجود داردأبقیه مطالب صحبت به ت

 بسیار مطالب مهمی است. ،بسیار

اگر مطالب دیگری هست در لذا گفتیم که اگر میسور بشود در امشب به این فقره دیگر پایان بدهیم، 

 مسائل دیگر مطرح بشود. ضمن صحبت،

شان عرض کردیم به این نتیجه رفقا و دوستان از مجموع مطالبی که در این جلسات خدمت طبعاً

آنها را انتقال بدهیم و از خود  ،آنچه را که نظر بزرگان در اینگونه امور هست ند که سعی بر این بودهاهرسید

ی در مقام علم و در ضمیرمان مطلب کم و زیاد شده باشد ول ،اگر در مقام عملوالحمدلله  چیزی اضافه نکنیم،

 ای نبوده.چنین مسئلهیک 

شیت و تقدیر او اجازه بدهد به همین و من بعد هم اگر خداوند توفیق بدهد به همین منوال تا جائی که م

خواهد بود، به نظرم رسید که در این جلسه مطالبی را که در این مدت عرض کردیم به نحو  ان شاءاللهکیفیت 

از جلسه آینده به فقرات دیگر از این حدیث  ان شاءالله وار راجع به این فقره ذکر کنیم وفهرستو اجمال 

 مهمی است. شریف بپردازیم که مسائل بسیار

تر راجع تر و تخصصیگرچه این فقره برای خود فصل بسیار مهمی دارد و اگر بخواهیم یک قدری فنی

به این مسائل وارد بشویم خیلی دیگر به درازا خواهد کشید بیش از این مقدار ضرورتی هم ندارد چون بنای 

مسائل دیگری هم مطرح خواهد شد و  بعاًطاین مجلس بر ارتباط با عموم است، ولی در نگارش این مطالب 

 ای پیدا خواهد شد.یک قدری در صحبت و در بیان گسترشی و توسعه

                                           
 امام صادق علیه السلاماز  عنوان بصریشریف  حدیثای از فقره ـ  1
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آن مطالبی که راجع به ریاضت باید شما در نظر بگیرید، این است که  فرمایند:می السّلام علیهامام صادق 

میلی انسان چیزی را و از روی بی نروید، از روی سیری آنتا اشتها به غذایی پیدا نکردید شما به سمت  اولًا

هم نخورد،  یملم ةم وم ال  قم ممم ثه ال 
هه یهور  إا  شود که انسان از آن وزن و وزان خودش پایین بیاید و آن این قضیه باعث می ،فم

البته این  .حاصل بشود ودرک صحیح را از دست بدهد و نوعی از حماقت و عدم درک صحیح برای او پیدا 

مسئله را باید در نظر بگیریم که این مسئله حماقت، حماقتی که الان در بین السنه متعارف است و متدارج است 

کارهایش کارهای غیرعادی است، ولی این تعبیر یک قدری کسی که یعنی  .ل وضع بودن استاین به معنای خُ

 .حالا تعبیر تندتری است، تعبیر بهتر عدم درک صحیح است

راجع به مسائل  ،راجع به مسائل اجتماعی سائل مختلف، راجع به قضایای شخصی،انسان راجع به م 

ارتباطات، معامله، غیر معامله، خارج، داخل منزل، مسائل خودش و معاشرت، آن درک صحیح را نداشته باشد، 

با افراد نادان مشورت کند کارهایش از روی عجله باشد، بدون تامل باشد، مشورت نکند، یا مشورتی که می

گیرند این گیرند، ده ساله میو هفت ساله می رندیگمی سالههای پنج هایی که فرض کنید که بچهکند. تصمیم

، ولی وقتی که شما آنها را ارزیابی است هایی است که متناسب با سنشانها برای خود آنها یک تصمیمتصمیم

ت، وباصگانه، گانه یعنی همین حماقت، بچهاست، این بچه ایگانهگویید این تصمیم، تصمیم بچهکنید میمی

 طفولیت، کودکی.

افتد، خیلی از افراد اتفاق می براینیست بخواهد مطرح بکند، خودش انسان یک مطلبی را که در جایش 

این حساسیت بیشتر خواهد شد، انسان هر  طبعاًاینکه حالا یک موقعیتی هم شخص داشته باشد  مخصوصاً

تواند بگوید، شما آنطور که در منزل خود هستید و با اطرافیان نمی که تواند بزند، هر سخنی راحرفی را که نمی

کنید، اگر بخواهید همان حرف را بیایید در کنید آنطور که الان در این مجلس صحبت نمیدر منزل صحبت می

شخص به دور از آداب و به دور از مسائل و آداب معاشرت هست،  اینجا بزنید ممکن است بگویند این شخص

هم ریم حماقت یا گذارا ما می نیااسم  لم  .یعنی یک نوع کم فهمی هم لم ، بم بم

شود از اینکه انسان یک درک صحیحی ندارد، آن تیزی را ندارد، آن دقت را در خب این ناشی می

 شود آیا صلاح هست یادر این محفل و در این مجلس گفته میانتخاب مطالب ندارد، آنچه را که باید ببیند که 

گوییم ای کاش این حرف را در این زند بعد میافتد یک حرفی آدم میشود اتفاق میخیلی از اوقات می ؟نه

خواهید بگویید م، اینجا جایش نبود، به خاطر همین همیشه بزرگان توصیه کردند هر چه را میزدمجلس نمی

  ای، ببینید جایش هست یا نیست.لش بکنید، یک چند ثانیهیک توقفی قب

یک مطلبی را  ه یک شخصی که آن هم از دنیا رفته،خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری راجع ب

کند، نمی آن ملی رویای، تأآید هیچ توقفی، کاری، برنامهبه ذهنش می گفتند فلان کس هر چهمی :فرمودندمی
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ایستد، مطلب نمی اینروی شود، هیچ در ذهنش همانطور هم از زبانش خارج می آیدهمان که به ذهنش می

                            افتد تا این به نظرشفرض کنید که یک قضیه دیگر اتفاق میدوباره  .فکر کند اشدربارهو ثانیه بایستد و یک د

شرایط را بسنجد، مصالح را باید در و ب ببیند وخ ،آیدگفت، خب آدم یک چیزی میمیبینی آید دوباره میمی

  ئلی که بعد ممکن است اتفاق بیفتد.که دارد، مساتبعاتی نظر بگیرد، موقعیت زمان، مکان، اجتماع، 

رسد، چون خیلی مطالب به ذهن انسان می ،ه کردشود توجّبنابراین روی حرف این افراد خیلی نمی

رض کنید فای هست، یک مرافعه، رسد یک مرافعهوقتی که به نظرتان میخیلی مسائل، شما راجع به یک قضیه 

بیایند و راجع به این قضیه با شما  ساعت یازده صبح مثلًا ،ساعت ده ه مثلًاکنزاعی هست، قرار است یک که 

د شوصحبت کنند، ممکن است چند جور مطلب به نظر شما برسد و هی عوض شود، تا وقتی که ساعت ده می

اگر قرار  !خب حالا این خوب است ،توقف کنید آنتوانید بایستید و رویمی آنک مطلبی که دیگر رویآنجا ی

گفت، خب معلوم نبود چه عواقبی در پی دارد، در حالی که میها به آنجلسه دربود همان مطلب اولی که صبح 

شان است که یک گویید اینها حقمیبه خود آن موقع جازم بودید، جزم داشتید بر اینکه این مسئله را بگویید و 

کنید یک نگاه می ا شماای گفته بشود، امّزد، سزاوار است که یک همچنین مسئله آنها ین حرفی را بههمچ

تند است،  مقدارطور بگویم، این یک بینید عوض شد، نه این بهتر است که اینیک دفعه می ،گذردساعت می

که  شد، دوباره نیم ساعت دیگراست یک عواقبی به این کیفیت داشته با تند است این ممکن مقداراین فکر یک 

نگویم هم این قسمتش را هم صرف نظر کنم، این قسمت مسئله را  گویید نه بهتر است که اصلًامی ،گذردمی

مطرح ای را که باید شود شما چند مرتبه این قضیهده می فقط این قسمت را بگویم، بالاخره تا وقتی که ساعت

بینید عجب! اینی که الان دارید یک دفعه می .بکنید در ذهن خودتان مرور کردید تا آخر به یک نتیجه رسیدید

و که صبح که از خواب بلند شدید  چیزی نآخواهید مطرح بکنید تا با آرامش و با سکونت خاطر می با اطمینان

ند ساعت ده بشود، بگذار که اینها بیای گذارب ،ورمآدرمیحالا پدرشان را گوید به خود می، بودید دچار هیجان

 ...کف دستشان و مگذارمی شان رااینجا و حق

در تقابل است و  اصلًااختلاف و درجه  181در نظر گرفتید  که ابتدائاً مطلبی نآبین این مسئله تا  بینیدب 

 چه نبود، وگرنه معلوم نبوداین جلسه ساعت ده بود و ساعت هفت خوب شد  :کنیدبعد خودتان را ملامت می

 !شدمی

گویند می این مطلبی را مطرح کردن، بهمل ت کردن، سریع قضاوت کردن، بدون تأاین سریع صحب

در اصطلاح فارسی یک مقداری برای  مل. ماأگویند حماقت یعنی بدون تحماقت، در اصطلاح عربی به این می

 .از نظر حرکات و رفتار و اینها خیلی دیگر غیرمعمول است بریم، مثلًااین کلمه یک تعبیر تندتری به کار می

بزند، خب این آدم احمق و بیاید  ،چنین حرفی بزنده یک شخصی در جایی که نباید یک لیکن فرض بکنید ک

صحبتی را انجام بدهد، یک چنین  بخواهدهم  ک ملتی را باید در نظر بگیرد بعداست، فرض کنید که رعایت ی
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در ارتباط هستند، دو فردی که با او به اصطلاح  ،ا، رعایت یک جمع را، رعایت دو فرد رارعایت یک دنیا ر

اجع به مان ر ما صحبت ،نه !رسندها هستند فکر هم بکنند آخر به اینجا میحالا بعضی بنشیند و فکر کند.

 ..مل ممکن است.آنهایی است که با فکر و تأ

تواند به مطلب دلخواه برسد، مشورت و سائر این مسائل میعلی کل حال خداوند راه گذاشته، انسان با 

ر آخر کلام، کلام امام صادق در این زمینه مطلب خیلی زیاد است و احتمال دارد که از این نوع قضیه د

و این حدیث شریف مطالبی خدمت رفقا و دوستان عرض بشود، روایاتی که از ائمه راجع به این  السّلام علیه

ت قرآن که در این مسئله آمده، راجع به کیفیت صحبت کردن، کیفیت برخورد، نحوه ارتباط قضیه آمده، آیا

بسیار باب وسیعی هست، هر حرفی را  مردم با آنها، کیفیت امر به معروف و نهی از منکر که خودش اصلًا

برخورد  اید ملایمباید تند و در یک جا ب در یک جا ؟انسان در کجا بزند؟ و هر اقدامی را در کجا انجام بدهد

 مطابق با خصوصیت افراد.بشود، 

خواهم عرض صحبت نکنیم ولی راجع به همین که می راجع به آن کنم که فعلًااین بحث را من خیال می

هم ه حماقت و کنم که این مسئل لم اش به چه چیزی در اینجا ذکر کردند این ریشه السّلام علیهکه امام صادق  بم

تفکر صحیح و عدم رسیدن به آن مطلب، مطلب هم از این قرار است یکی از عللی که انسان گردد، به عدم برمی

و ادراک معانی و ادراک  به ادراک و درک مسائل سلوکی رسد مخصوصا نسبتای میبه یک همچنین نقطه

 دل بین جسم و بین نفس و روح اوست.کلیات عدم توازن و تعا

ش از صد بار این مسئله را عرض کردم، ما خواهی نخواهی یک بارها خدمت رفقا عرض کردم، شاید بی 

معده که درد بگیرد فکر ما مشغول  مزاج داریم، بخواهیم یا نخواهیم. نوع ارتباط بین خود و بین بدن و بین

سر وقتی درد بگیرد خواهی نخواهی فکر ما مشغول خواهد بود، ذهن ما، فکر  بود بخواهیم یا نخواهیم. خواهد

شود این مسئله خواهی نخواهی به این د بود. ناراحتی که برای ما پیدا اک ما، مشغول این قضیه خواهما، ادر

حتی ما این  ...بسیار مسئله، مسئله مهمی است ،کیفیت هست، همینطور از جمله مطالبی که برای سالک بسیار

اگر  ر کسی بخواهد حل بکندکنیم، یک مسئله، یک مسئله ریاضی اگمطالب را در مسائل عادی هم ملاحظه می

نشیند و هی به یک راه دیگر تواند حل بکند، هی میشرایط مناسبی نباشد نمیدر شرایط بدنی و شرایط جسمی 

شود.آنچه را که لازمه حل یک نشیند عوضی فرض کنید که به یک مسائل دیگر ختم میرود، هی دوباره میمی

گذاریم، حدس انسان طرز فکر و که ما اسم او را حدس می مسئله ریاضی و یک معادله هست آن تیزی است

  .و مسئله ریاضی خواهد بود ابهامبرد به همان سمتی که منجر به حل این مشکل و این شیوه تفکر را می

ر هیچ وقت مسئله حل نکنید، هیچ وقت کتاب نخوانید، حالا غیر از ضررهای که با شکم پُ :نداهلذا گفت

دارد  شودکه در این زمینه پیدا میامثال ذلک و ها جهاز هاضمه و سوء هاضمه و اعصاب و دیگری که برای مغز

اندازد، از آن تیزی اندازد، از تفکر صحیح میفکر را از جولان می - که این باب جدای خودش را دارد -
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اندازد، حالا شما همین مطلب را در نظر بگیرید لذا فرض کنید که اندازد، از آن نگرش صحیح و دقیق میمی

پزشکان و  !گویندها میدر موقع غذا خوردن صحبت نکنید، فقط متوجه غذا باشید، همین امروزی ندیگویم

در  کراهت دارد انسانکه  میدار اتیرواما  .ست که به خود غذا باید فکر کردهیعنی این مسئله  !گوینداینها می

ممکن است انسان در غذا  کهکنند ها یک جور دیگر توجیه می، البته حالا بعضیصحبت بکندغذا خوردن 

ش است و اشکال الاین هم یکی از عللع هوا خودش موجب سوء هاضمه بشود، خوردن هوا بلع بکند و آن ب

 ندارد.

انسان متوجه یک امر  ولی آنچه که هست این است که در موقع صحبت کردن فکر جایی دیگر است و

متوجه غذاست و عجیب این است که در کیفیت ترشح  ،دیگری است، متوجه یک مسئله دیگری است

کنید در خیلی از لذا الان شما مشاهده می که چگونه انسان غذا بخورد یا نه. گذاردهای معده تاثیر میآنزیم

فقط به این  ،حالا به هیچی فکر نکن :گویندمی ،گیرندها و امثال ذلک که فرض کنید دارند میعکسبرداری

کیفیت عکس العمل معده و روده و این بدن، این  هدندهخوری فکر کن، یعنی همین نشان مایعی که داری می

تم اساسی بدن براساس اعصاب چون تمام سیس ،است و خواهی نخواهی تاثیر دارد یمهمبسیار مسئله  ،مسئله

ستخوش تحول و تغیر بشود در کل این مسائل همه تاثیرگذار خواهد بود، این اعصاب وقتی که داست، 

 درست؟

حالا همین مطلب را در نظر بگیرید که انسان برای ادراک مسائل معنوی و برای ارتقاء نفس احتیاجی به 

ارد ت فکر و آسایش تن و احتیاج به سبکبالی و انبساط دغت، فراغیک نوع سبکبالی و احتیاجی به یک نوع فرا

شود، آنوقت چطور ممکن است با خوردن غذاهای متنوع به حد غیرمجاز، وگرنه برایش این مسائل حاصل نمی

دم درک صحیح همین که سنگین شده یعنی آن حالت ع فکرش، ،ی که انسان احساس بکند سنگین شدهحد

خوانید آن حال اگر قرآن میشود که برای انسان این حالت پیدا نشود، و همان باعث می برای انسان پیدا شده

، وقتی که اشعار راقی و خوانیدن میببینید وقتی که قرآ درک مطلب در اینجا نیست، امتحان کنید، امتحان کنید.

از این آیات قران چه  ؟شودخوانید چه ادراکی از آن مطالب در ذهن پیدا میبزرگان را می عالیة المضامین از

خطور کند،  نفسکنید ببینید چه مسائلی ممکن است به از روایات ائمه وقتی که مطالعه می آید؟بدست می

کند بینید این مطالب دارد به نفس خطور میدادید، میحتی احتمالش و توقعش را شما نمی مسائلی که اصلًا

خیلی نیست،  ط با بدنچرا؟ چون ذهن آمادگی دارد و نفس آمادگی دارد، روح برای درک مطالب درگیر با ارتبا

کند و چطوری  را هضماین غذا  بخواهد بالاخرخره آمده  تاکه این غذایی که حالا  نفس خیلی درگیر نیست

ت غروح برای درک مطلب راحت است، فرا ، بالاخره همه اینها درگیری دارد.اش بربیایدخواهد از عهدهمی

 ندارد. دارد، گیر دارد، فکرش راحت است، نشاط دارد، انبساط

خورید غذائی بخورید که خیلی به هضم نیاز نداشته فرمودند که غذائی که میلذا همیشه بزرگان می
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باشد، چهار ساعت هضم بشود، پنج ساعت و شش ساعت و بعضی غذاها هشت ساعت هضمش طول 

مش تمام دو ساعت هض ی، غذائی بخورید که هضمش سریع باشد، یکدارد کشد، همه اینها برای بدن ضررمی

درگیر است، فکر در ارتباط با  کمترتر است، بشود و به مقدار کم باشد، هر چه مقدارش کم باشد معده راحت

کند، این فقط یک امتلاء نیست این به سایر پیدا می امتلاءآن کمتر است، سایر اعضای بدن وقتی که این معده 

کند، به شش دست اندازی می، به دیافراگم دستکندکند، به قلب دست اندازی میاندازی میاعضا هم دست

اختلال ایجاد  همه آنها در کارکند و اندازی میبه همه اینها دستکند، کند به کبد دست اندازی میاندازی می

هضمش کم بشود و بتواند سبک  تا اینکه معده یک مقداری ازهستند کند، آنها هم به یک نحوی درگیر می

 بشود.

 کیفیت نگرش انسان و تفکر انسان اثر مستقیم دارد، همه اینها اثر مستقیم دارد، مخصوصاًهمه اینها در 

دیگر اینجا جایش  ،نسبت به بعضی از اعضاء که در اینجا بزرگان از علوم غیرطبیعی و غیرعادی مطالبی دارند

 نیست. توجه فرمودید؟

خواهد که نباید معده را امتلاء کرد، پر کرد، انسان از اول که می :فرمایندمی السّلام علیهلذا امام صادق 

بیند از غذا را شروع کند نگاه کند ببیند خب چه چیزهایی برای او مفید است، به همان مقداری که لازم می

گذرد، به همان مقدار، نه اینکه حالا نسبت به یک دارد و میهمان اشیائی که هست آن سهم خاص را برمی

ن د آن هم جبران کند بعد ببیند نه آروی بکند بعد بگوییم که خب حالا این برایش بهتر بود بخواهزی زیادهچی

 ،هم فرض بکنید که خیلی برایش خوب است و مناسب است و حالا نخورد ، آننجا تشریف داردم که آه

 ابطخو  هر، غضب، عتابپزنده که با قدانم ملاحظه صاحب منزل بکند یا رفیقش را بکند یا ملاحظه نمی

 بخواهدعلی کل حال، باید ملاحظات را گاهی کرد وگرنه به صرفه نیست، انسان  .روبرو نشودشداد  ظ وغلا

اش رفته، حالا تا در حالی که خب از کیسهآید، اش درمیانجام بدهد دیگر پدر خود بیچاره رااین ملاحظاتی 

  ، این یک قضیه.کی دوباره این مسئله برگردد

این مسئله این نیست که فقط در همان  :ای که بزرگان فرمودندای که ثابت شده و توصیهطبق تجربه

گذارد در درازمدت، یعنی فقط این نیست که فرض کنید که حالا آن شب لحظه پیدا بشود، این یک تاثیری می

همین تاثیر خواهد شود، یک همچنین حالی، فردای او هم دستخوش یک همچنین قدرتی از انسان سلب می

شود ولی بالاخره کمتر می اثرششود دورتر می هر چهالبته  همین طور باشد،بود، پس فردای او هم احتمالا باز 

 است. نیامشئله  ،خواهد بود

لذا انسان باید یک روش متعارف و عادی و طبیعی در پیش بگیرد، آن مقداری که برای او مفید است آن 

دهد و بقیه آن را باید ترک بکند و نگذارد که نفس و هوا بر او غلبه کند، این یک مطلب مقدار را باید انجام ب

 راجع به این حدیث شریف.
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هوع  که  :فرمایندحضرت می ا نم الْ 

ل  إل  ع  أکه خب این هم به دنبال همین قضیه هست، تا انسان  ،وم لم تم

به وجود نیامده و پیش  آنکند که هنوز نیاز نباید غذا بخورد، چون حکایت از این می طبعاًگرسنه نشود، خب 

خورد و بعد هم موجب ابتلائاتی خواهد شد، تبدیل به سم خواهد شد، از آنکه نیاز به وجود بیاید انسان غذا می

خواهد گذاشت و  تاثیراتی که در این زمینه در کتب نوشته شده، مخصوصا تاثیر بسیار بدی که روی کبد

اینها هم از جمله مطالبی است که در این زمینه راجع به این قضیه مطرح شده و قبل از  .سایر اعضاءهمچنین 

بخورد این مسئله حماقت برای انسان پیدا غذا بخواهد  برود، بکند که انسان به سمت غذا ءاینکه نیاز بدن اقتضا

بض و حال کسالت و حال عدم تحرک، عدم انبساط و عدم آن قشود، یعنی دوباره یک حال سنگینی و حال می

رسد که باز کید بورزیم به نظر میدر اینجا نسبت به این مسئله ما تأآمادگی ذهنی برای انسان هست و هر چه 

تر از آمادگی نفس و آنچه را که باید به اهمیت آن برسیم شاید کم باشد که هیچ چیزی برای درک معانی مهم

 آمادگی روح نیست. 

امکان ندارد این معانی درک بشود، امکان ندارد انسان به یک مسائلی برسد، امکان ندارد افقهای جدید و 

های تودرتوی مسائل و معانی و حقائق برای انسان باز بشود، بدون اینکه این آمادگی در نفس پیدا بشود پرده

و این آمادگی یکی از شرائط مهمش فراغت است از درگیری بین نفس و بین  !ندارد برای این مسئله، این امکان

 .هاضمهبدن و جهاز 

لملا  ل  حم ل تم فمکه ا أکم چیز حلال بخور، خواهی چیزی را بخوری، وقتی که می :فرمایندحضرت می ،وم إذم

مل انسان نسبت به این مسئله باید تأ د کهقبلا خدمت رفقا عرض ش .نرویمشتبه دنبال یک وقتی خدای نکرده 

کند، تاثیر مثالی و ملکوتی که کیفیت تحقق اشیاء و به وجود آمدن آن اشیاء در شرائط مختلف ممکن است که 

صحبتش نیست، امام  حالا راجع به حرام که اصلًا .نداردروی انسان بگذارد، این مسئله هیچ جای شک و شبهه 

دیگر نیاز به گفتن ندارد، منظور حضرت در این که از حرام اجتناب کن، خب  رمایندبفبه عنوان آیند که نمی

داند که آیا این شخص به دنبال کسب حلال بوده یا نه، یا اینجا موارد مشتبه است، موردی است که انسان نمی

باری است و به این بندوعی است یا اینکه یک فرد بیموازین شرمالش مشتبه هست یا نه، آیا اهل مراعات 

 مسائل توجه ندارد، تمام اینها تاثیر دارد، همه اینها تاثیر دارد.

سابق گرچه مردم در حال و هوای سیر و سلوک هم نبودند ولی بالاخره نسبت به این مسائل توجه 

گرفته، و هیچ چیز دیگری کردن شکم و سیر شدن را به خود امروزه مسائل فقط جنبه پرولی بیشتری داشتند، 

قدر بتواند قدر لذیذ باشد، همینای باشد، همینقدر یک چیز خوشمزهتواند دخیل باشد، همیندر اینجا نمی

خواهد باشد، به هر کیفیتی که خواهد باشد، هر چه میقدر که بتواند سیر کند، حالا هر چه میاشباع کند، همین

 خب یعنی واقعاً !کندتفاوتی نمی !کندرام گوشت باشد، تفاوتی نمیخواهد باشد، حلال گوشت باشد یا حمی
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 .است اینطور شده

مشتبه  ه حرام به دست آمده؟ مال اواز راه حلال به دست آمده یا از راآیا که به دست آمده  این چیزی

ه هست یا مشتبه نیست، تمام اینها یک به یک در آن مسئله تاثیر دارد و انسان این تاثیر را خودش مشاهد

برود تفحص  البته قبلا خدمت رفقا عرض شد که انسان به نحو عادی نباید .کندکند، خودش مشاهده میمی

است؟ با چه افرادی ارتباط اشتغالش چطور  ؟و کارش چطور است ؟کند که آیا این شخص به چه کیفیت است

و بنای سلوک حمل به  به صحت کند اید کار افراد را حملانسان ب !نه کند؟می نحوه رعایت مسائلچه  دارد؟

 در اینگونه مطالب صحت کردن است و عدم دقت و موشکافی و وارد شدن در یک مسئله خارج از حد اعتدال

  .است

پندارند، این مطالب را هم خدمت رفقا اینها را اصل می که اصلًا ای هستندبه عکس عده زیادی، عده

کل سیر و  ها تصورشان بر این است که اصلًاکه گویا بعضیصحبت شده این مسائل قبلا هم  ،ماهعرض کرد

که این چطوری به دست بیاید، این ست.سلوک عبارت از پرداختن به مسائل غذا و ماکولات و مشروبات و اینها

گردد به همین قضایایی که در یکی دو برمی هااین ،...اینکه این چطور مصرف بشود، اینکه از کجا گرفته بشود

تصور بر این است که که  ،ماهدر بعضی از جلسات دیگر که در بعضی از شهرستانها عرض کرد جلسه اخیر یا

فقط به ظاهر پرداختن آن عبارت است از سلوک، فقط ظاهر دیدن، ظاهر پرداختن، عدم توجه به آن معنا و به 

ارت حضرت مرحوم پدر شما وقتی که زی ،آقا :گفتفرض کنید یکی از افراد آمده بود به من می .آن کیفیت

ما  ،نه :گفت ؟زنید آقامی ستاین حرفها چی :شدند؟ گفتموارد می برفتند از کدام درمی السّلام علیهامام رضا 

ایشان از هر  ؟ستندارد، این حرفها چی بو دو در بکه یک در السّلام علیهامام رضا  :گفتم !خواهیم بدانیممی

که  وارد بشویم، این بکه از کدام در این .هی بسته به مسیر ایشان داشتشدند، منتوارد می ودی که باز ببدر

و هیچ کدام  همه مطالب زوائد است ،م این مطالب، تما...را بوسیده باین در شاناینجا رفته، ایاز  شانحالا ای

برو زیارت  خواستی بری زیارت کنی بیدارد از هر در بصد تا در السّلام علیهاز اینها اصل ندارد، امام رضا 

 .پرداختن به اینها یعنی همین قضیه کنید؟توجه میبرو، بینی خلوت است از همانجا کن، هر کدام می

رفته  بشوی، تو داری با این قضیه که این شخص از این درجدا می السّلام علیهتو داری از امام رضا 

را کنار گذاشتی، امام  السّلام علیهد ملاحظه کنی یعنی امام رضا را از این دریچه بای السّلام علیهپس امام رضا 

 فرمایید؟ندارد، توجه می بو آن در بکه این در السّلام علیهرضا 

طرف ندارد، اینها خیلی معانی عجیب و بزرگ و دقیقی است، این معانی و این مسائل این طرف و آن

یا اینکه دیده شده فرض کنید که یک  .جا هستمسائل کلیدی است، یعنی کلید بسیاری از حقایق در این

کند آقا این آقا کیست؟ اسمش آید از ده نفر سوال میخواهد برود در یک مسجدی نماز بخواند، میشخصی می

کنند تو اقتدا می انشای قدر نگاه بکنیم که مومنین دارند به؟ آقا همینکارش چیستکند؟ ؟ کجا کار میچیست
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اش را برو بپرس و لی خب حالا خاطر جمع شد آقا این است و این است و شناسنامهخی .هم برو اقتدا بکن

قدر زش دارد که اینقدر نمازت ارحالا تو این ،؟ این یک آدم خوب استچه خب که یعنی ...تاریخ تولدش و

را تا این نمازت  ایستادی اصلًاک هم میک و کیَیَتحقیق بکنی؟ معلوم نبود اگر پشت سر ک بیایی راجع به او

این آقا را هم بایستی که  فیها خالدونحالا خیلی مثل اینکه مسئله مهم و دقیق است که باید تا  سقف بالا ببرند!

از آن جاده جدا افتادن ش اهاینها هم !!درآورد تا اینکه حضرت آقا بیایند چهار رکعت پشت سرش نماز بخوانند

 .است است و به کنار افتادن

دهی، بله، کنی، تو من را داری در مقابل خودت قرار میکن تو داری به من اقتدا میخدا گفته نگاه  

چرا؟  چیز مهمی نیست، ش مطلبی نیست، یکایگر بقیهددر فسق نباشد، و مشهور معروف  یفردکه قدر همین

گویی به این اقتدا ر الله اکبر که میکنی آیا حواست هست که تو داری دچون وقتی که داری به این آقا اقتدا می

تو فقط این را به چون  نمازت اشکال دارد! اگر به این بگویی که اصلًا گویی؟میکنی یا داری الله اکبر به او می

شوید، وقتی وقتی که شما سوار اتوبوس می .ی نه بیشتراهعنوان یک وسیله و واسطه برای این ارتباط قرار داد

ی؟ من ورآقا کجا می :ایستدآید مید یک جا، تاکسی مید بروخواهمیو د شوسوار تاکسی میشخص که 

ات را ببینم، شماره خب شکلت را ببینم، قیافه ؟کندنگاهش میآیا خب  !میدان انقلابخواهم بروم می

ع راه بیشتر نیست، فقط این یک رب . بابا بیا سوار شو برو دیگرو.. نشانم بده ت راات را دربیار و کارتشناسنامه

شوید و بعد هم آنجا پیاده می ،تمام شد ،است ندا را از این نقطه به آن نقطه برسااینکه شم عنوانراننده ب

 ؟خب اسم و فامیلت چیست ؟ید، دیگر حالا بگو ببینم اسمت چیست؟ تو به اسم من چه کار داریرومی

 چه وقت خب حال قوم و خویشت چطور است؟ ند تا بچه داری و چند تا زن داری؟و چ ؟حالت چطور است

گوید بابا خدا خیرت بدهد بیا یک پولی هم بهت ای، نیستی و فلان، میخسته کنی؟ چه وقت آمدی؟کار می

 کنید؟توجه می ،بدهم دست از سر ما بردار برو سراغ یکی دیگر

است مثل شوفر تاکسی همه اینها زوائد است، اقتدا کردن به یک فرد برای امامت جماعت هم همین 

، یک وقتی شما است تر از این بگویم؟ خیلی لری آقا این شخص وسیلهتر از این، صریحاست، دیگر صریح

از یک نفر تقلید کنی، آن دیگر شوفر تاکسی نیست، توجه کردید؟ آن دیگر این نیست، آن  دبروی دخواهیمی

 [مرجعانتخاب ]ری، حالا آن قضیه است او بسپدبه خواهید دنیا و آخرتت را میدر آنجا دیگر وسیله نیست، 

ری دست یکی و خبر اسپدنیا و آخرتت را داری می !!شده فلان]امام جماعت[ شده شوفر تاکسی این قضیه 

تا بحال ما  دهد، عجب!دو تا عمر دیگر به تو نمیکه و خدا  .نداری که در این مسئله عمر خودت را گذاشتی

کردیم این هم که بابا اینطوری حال از این تبعیت میاینجور بود، تابحال اینطور بود، تابحال دنبال این بودیم، تاب

 . ...گفتگفت، تکالیفی که به ما میاین هم احکامی که به ما می !طوری بوددرآمد این هم که حرفهایش این

خواهد این امام جماعتی که الان یک وقتی می ،بله [.]عمل کند ودشخمقتضای با در هر جا انسان باید 
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شیند، پای مطالبی که نن مربوط به نماز است، پای سخنرانیش بش را هم بپذیرد، آبخواهد مطالمی ،بالا رفته

آن  ،آنجا دیگر باید دقت کند که این امام جماعت کیست؟ هر چیزی جای خودش را دارد ...،کندمطرح می

که مربوط به شنیدن مطالب است،  آن کسی .آن حد برای انسان قرار دادنددر که مربوط به نماز است  کسی

کند، تکالیف کند، اجتماعیات بیان میکند، اخلاقیات بیان میمطالب بیان میآید پیروی از اوست بالاخره او می

 .خب هر امام جماعتی که اینجوری نیستگوید، را برای انسان می

نماز مغرب برای  مثلًا خوانم و یاروم فلان مسجد مثلا نماز ظهرم را میهستم میکه سر راه گاهگاهی  نم

پشت سرش هم نماز  ازخواند و بعد  [مغرب را]نماز  و مدآ]امام جماعت[ طرف بینم می ،رومکه میو عشاء 

این چه  و رفت، گفتمپایین سرش را انداخت هم بعد و را خواند اء ماز عشنیک دعایی خواند و بعد هم 

چه حسابی است؟ نه حرفی نه صحبتی نه نصیحتی نه مطلبی این هم شد امام جماعت؟  این مسجدی است؟

این د، امام جماعت این است که اقامه نماز کند و به توانست بخواناش هم میطرف در خانه را خب این نماز

 ،صحبت کند ،برساند، باید بنشیند بعد از نماز مردم را جمع کند اهل بیت را به گوش افراد مبانیباید واسطه 

ید دقت کند، اینجا انسان دیگر با ،شود یک چیزیاین می ،روی منبر، مسائل را بیان کند ،منبر برود، روی زمین

رد و گوشش را به چه مطالبی اخواهد سر بسپو به کجا می ،خواهد رجوع کندحالا در این مطلب به کجا می

 اینجا باید دقت کنیم. خواهد بسپارد!می

رفتید در یک شما فرض کنید که  - رف امام جماعتلذا مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه راجع به صِ

و ، ایستادهموقع نماز  ر جایید کنید که اتوبوسفرض و ید ورمیبه سفر دارید  ، یاشدید جا وارد یک شهری

ایشان فرمودند لازم نیست تحقیق کردن، همینطوری  -دارد بینید که امام جماعتشوید میوارد مسجد میشما 

کند، توجه ایستند همین مقدار کفایت میآیند پشت سرش میافراد میکه بروید ببینید که شخصی است صالح، 

 کنید؟می

 ،روی جاهایی که باید دقت بکند ...شود انسان روی آن مطالبی که نباید دقت کندمسئله باعث میاین 

مسائلی هست که در کجا باید انسان دقت کند ولی  ،هست ، مطالبی در این زمینهگفتحالا خواهیم  !هست

یک وسیله ن را به عنوان خواهد اقتدا کند، ولی ایچون به این نمی ،نماز را بخواند !نه ،روی این مطالب

منین در یک جا نفس اجتماعی که مؤ ین، همواب بیشترخواهد قرار بدهد همین! شرکت در یک جماعت و ثمی

بینند، همین که در کنند خب خود همین اجتماع مورد نظر خداست، همین اجتماع، همین که همدیگر را میمی

شود یک همین با هم بودن، صرف نظر از این موجب میبینند، خود بینند، در یک جا میمسجد همدیگر را می

یعنی وقتی که شخص در حال تنهایی و  ]بوجود بیاید،[ نوع تقویت قوای معنوی و قوای روحی در این تشکل

فرض کنید که در ده  آید در جماعت آن نمازی که باید بخواند مثلًادر حال فرادی نماز خوانده وقتی که می

کیدی که استفاده بیشتر است، تأ طبعاًشود، لذا در یک همچنین شرائطی خب ضرب میشود، در صد ضرب می



 22 126شرح حديث شریف عنوان بصري/ مجلس 
 مسئله است.هم شده در شرع برای شرکت در نماز جماعت به خاطر این 

ه این باشد که این شخصی که الان جلو خواهد نماز بخواند نباید ذهنش متوجّاما وقتی که شخص می

هم باید به این باشد، این باشد، توجّ به باید مواظب این باشم، به این نگاه کنم، حواسمخواند من مینماز دارد 

رود این هم برود سجده دیگر نه بیشتر، رود این هم برود رکوع، سجده میفقط در همین حد که رکوع می !نه

ار فقط باید به یک شخص نمازگزی و است، زیرا مصلِّ ه به مبدأبیش از این اشتغال ذهن و انحراف از آن توجّ

 :ه داشته باشدحتی به ملائکه هم نباید توجّ !، یکی خدا و یکی امام جماعتداشته باشد نه به دو مبدأ توجه مبدأ

، توجه به ملائکه هم شرک است برای بکند به اینها هم نباید توجه... نویسد ومی [ثواب]الان یکی دارد 

ای را نباید در کند هیچ چیزی را نباید در نظرش بیاورد، هیچ مسئلهنگاه می به خدا دارد وقتی که ،نمازگزار

کاری ای را نباید در نظرش بیاورد، الان دیوار در مقابلش چه رنگی است؟ کاشینظرش بیاورد، هیچ قضیه

 .ش چیست؟ همه اینها وساوس شیطان استاههست یا کاشی ندارد؟ اینها هم

شود که ها موجب میمسجد نباید رنگ و لعاب داشته باشد، نباید زینت بشود، این زینت :لذا فرمودند

هایی که دارند در رود کلیساها و امثال ذلک، دقت، مثل سایر جاهایی که فرض کنید که انسان می...نمازگزار

که آن شخصی که هایی که در آنجا شده، همه اینها چیست؟ همه اینها اموری است کاریکنند، ریزهآنجا می

افتد به این شود به جای اینکه توجه به او پیدا بکند یک دفعه چشمش میمیکنیسه شود یا وارد این کلیسا می

 .ین مسائلاسقف و به این شمائل و به این 

ن کلیسای ی بود شاید بزرگتریآمدند آنجا، کلیسای خیلی بزرگدر یک کلیسایی بنده رفته بودم افرادی می

دعا  ]مشغول عبادت و نکهیا یافراد به جا ن حال و هوای این مردم چطوری است ـمن رفتم ببینم ای دنیا ـ

روزی یکشنبه را بر فرض  ،مدیآ اینجاشد[ خب تو ]به اطراف خیره می شدند چشمهاتا وارد می بشوند[

سال  01آمدی بر دعا بگذرانی، به نیایش بگذرانی، یا آمدی فرض کنید که مجسمه مسیح را ببینی؟ هان؟ که 

خورد؟ ، این کجایش به درد عبادت می...بگیر و فیلمروی این سنگ و مجسمه کار شده، هی عکس بگیر و 

شد نقش و نگار پس  شاهخورد؟ این که همه میخورد؟ این کجایش به درد توجاین کجایش به درد خدا می

ش شد نقش و اهش شد مجسمه، این که هماه؟ این که همخدا این وسط کجاست؟ خدا این وسط کجاست

ش شد اهش شد هنروری، این که هماهش شد معماری، این که هماهش شد هنر، این که هماهنگار، این که هم

 این قضیه جلوتر هستند، آنها جلوتر هستند. دربدانید آنها از ما  و این را هم .پرداختن به مسائل دنیوی

، ...ینجایشسانت به سانت، میل به میل، اکاری کنیم و حالا ما بلند شویم بیاییم مساجد خودمان را، ریزه

درست  کید و مورد دستور اسلام است؟ کدام یک از اینها؟ حالا اگر یک مسجدیکدام یک از اینها مورد تأ

کنید به نظر من این هم زیادی است، این هم زیادی است، اگر  یم، الان شما نگاهاهجا که نشست کردیم مثل همین

کنید؟ خیلی خب حالا یک مقداری سنگ است این مقدار را ما تخفیف ش گچ بود بهتر بود، توجه میاههم
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شود؟ دیگر کند؟ کجایش خراب میدا میکجای قضیه ایراد پیدهیم، اگر یک مسجدی مثل این درست شود می

 دانم...کند به نمیانسان توجه پیدا می

گفتم آقا این که حرام  ،ما یک مسجدی رفتیم دیدیم محرابش طلاست :یک وقت مرحوم آقا فرمودند 

طلا که حرام است، محراب طلا درست کردند! طلاکاری، اینها، اینها مسائلی است که آمدند و  وخرف است، زُ

زنیم، هی به ما تذکر دادند و راه ما را خواستند مستقیم کنند، راه ما را خواستند مستقیم کنند ما هی به بیراهه می

پردازی به زنی؟ چرا داری میروی چرا به چپ میگویند آقا تو مسلمانی، تو سالکی، تو داری راه خدا را میمی

ا حالا اینطور باشد و فلان، امّ دنکن !بله !ها ،شودن مییمااندازد تو را، یک خرده یک طوراین؟ این از راه می

آید در این مسجد آدم می ،ای داردحاج آقا عجب منظره ،حاج آقا !به !به گویند[]و می آیندوقتی دو نفر می

دوباره یک جور دیگر  ؟شان کنیمیگویند، رهاآیند اینجوری میگوییم خب مردم و مومنین میکند، میکیف می

نکن، نگاه به فکر اینها نکن، نگاه به تمجید اینها  توجهگوید آقا به اینها می و آیدیک طرف دیگر نهیب میاز 

 ش در کشاکش این مسائل انسان قرار دارد. اه، همفهمی، خودت ببیننکن، خودت ببین چه می

یک مروری هم بر همان مطالب گذشته داشته باشیم،  امشب گفتم ،ماهالبته این مطالب را قبلا عرض کرد

رسول الله صلی الله علیه و شریعت اینها همه کنار افتادند، لذا در اسلام فقط و فقط آنچه که در مسیر است، در 

 به این مطلب است.فقط پرداختن  آله و ائمه علیهم السلام

وقتی که قائم ما ظهور کند تمام این مساجد را  :فرمایندمیروایت عجیبی دارند،  السّلام علیهامام باقر  

ما دیگر در این مساجد  یعنی رسول اللهبن  یاعرض میکند که  السّلام علیهکند، بعد آن شخص به امام خراب می

یعنی بالاخره  .تا زمان آن حضرت به همین کیفیت اشکال ندارد، اشکال ندارد :فرمایندنرویم؟ حضرت می

باید انجام او تواند سفت هم بگیرد، سفت را او باید بیاید بگیرد، اقدام قاطع و اقدام اساسی را نمیانسان دیگر 

سازد، ولی ما نه، ما یک خرده قاطی خواهد توحید را برقرار کند، دیگر توحید با این نمیبدهد، چرا؟ او می

خب همه که یک جور نیستند، اگر شما به این مردم ]مدارا کرد[ ید با مردم گویند حالا عیب ندارد با، میداریم

گوید رود کلیسا، میکند و میمسجد را ول می واین مسجد، ا دربگویید که فرض بکنید که آقا بلند شو بیا 

ولی  ....آقا این مسجد را بگذار برای اینهایی که  !گوید آقا این مسجد را نخواستیممی !رویم آنجا بهتر استمی

خب بالاخره انسان این وسط باید خودش بفهمد، بالاخره جایگاه خودش را باید تشخیص بدهد و بفهمد و 

 آنچه را که گفتند انسان باید آن را بایست انجام بدهد.

مسئله مهمی است، حساب  ،خورد نباید مشتبه باشد، این مسئلهخب راجع به این که غذائی که انسان می

تواند سرش را زیر برف کند، باید رسند، انسان نمیسند یک روزی، حساب انسان را یک روزی میرآدم را می

ای که انسان راجع به یک معامله ،گذردبیاید حساب پس بدهد، باید رعایت کند، خطوری که از ذهن حتی می

اش را گویم یک تیکهبگذار به این ب :گذاردخواهد انجام بدهد آن خطور در ملکوت آن معامله تاثیر میمی
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خواهی میاین را که گویم نمی او نگویم، اگر آن یک تیکه را بگویم شاید از من این جنس را نخرد، حالا به

خب من هم قیمت  ،ش این استاقیمت گویم، امروز فعلًانمی او این را به ها! !شودن میارزافردا  ،بخری

فردا هم  ،شودن می، ولی فردا ارزابخرد ، حالا بگذار امروزندارممن که دیگر به فردا کاری  ،امروز را گفتم دیگر

گذارد، تاثیر می هعاملمآن  درنگویم، این  او دیروز خریدی، این را به ،خواستی نخریگویم میبیاید بگوید می

شود مشتبه، فقط مشتبه این نیست که یک حرام جدی قطعی باشد، آن که دیگر حرام است، آن دیگر این می

 خواهی از من بخری فردا این ارزان خواهد شد.که میرا هست، راستش را به مشتری بگو، بگو آقا این اسمش 

تر این جنس را خواهی این را از من بخری با این وصف، این را من ندارم سه تا مغازه پایینیا شما که می

مطلبی  ینهمآید تو خوشم میاز  خواهی برو آنجا، ممکن است شخص بیاید بگوید آقا من اصلًادارند، شما می

  .گفتی او م، ولی شما واقع را بهریبگاز تو  خواهم اصلًادلم می ،که تو گفتی

من این است، اگر کسی  مالخواهی دارند من ندارم، اگر می خواهی با این مارک فلان جاکه تو می این

نه است، آن پولی که به دست اش معامله سلوکااش همان نحوه سلوکانه است، این معاملهطور بود، این نحوهاین

ولی نورش را آنهایی که  !ها،دبیننوقت آن پول نور دارد، نورش را این چراغها و دستگاهها نمیآورد آنمی

وقت نور دارد، این اگر تبدیل به برنج این آن .دهندبیند آنها تشخیص میشان یک چیزهای دیگر را میچشم

طوری پنجاه هزار تومان اضافه گیر بشود آن نان نور دارد، ولی اگر آنبشود آن برنجش نور دارد، تبدیل به نان 

کند، خورد آدم احساس خستگی میشود آن برنج را میآمده آن پنجاه هزار تومان نور ندارد، تبدیل به برنج می

باشد آن است، انسان باید راست باشد، صادق باشد، درست  برایکند، اینها از کجا پیدا شد؟ احساس قبض می

 خواهد بشود بشود.هر چه می

بشود، پیدا خواهد پیدا بشود انسان باید صاف باشد، کار خودش را باید درست انجام بدهد، هر چه می

از کجا معلوم است که به صلاح انسان این است که انسان که نباید برسد نرسد،  ، آنرسدرا که باید برسد می آن

شاید به صلاح نیست، به صلاح حال نیست، آخر ما که همه صلاحها را  از کجا معلوم است؟ ؟به اینجا برسد

 دنیایی نباید در نظر بگیریم.که 

، حضرت بزنید ای برای منرسول الله یک استخارهبن  گفت یا السّلام علیهآمد پیش امام صادق  شخصی

شما استخاره کردید برای گفت به حضرت آمد  . بعدبرگشترفت و  [به سفر] ولی ]بد آمد[ استخاره کردند

من استخاره کردم که به این سفر بروم یا نروم، گفت خب حالا چی شده مگر؟  :مودندمن بد آمد، حضرت فر

بد آمد به خاطر آن ای که این استخاره :سفر تجارت بود رفتم و دو برابر هم سود کردم و آمدم، حضرت فرمود

له بله، گفت بآید؟ خوابیدی و بعد صبح که بلند شدی نمازت قضا شده بود یادت میشبی بود که تو دیر گرفتی 

مسئله مربوط به دنیا  زبرای دنیا باشد؟ همه چی زمگر قرار بر این است که همه چی .گفت بد آمدن برای آن بود

 باشد؟ 
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حالا نمازش : گوییممی ،شنویمکه داریم میداستانی را ، ما الان همین ی...آن اثربه کنند حضرت نگاه می

عادی برخورد کنیم ولی امام صادق خیلی  ممکن است !ببینید !آوردقضایش را به جا می خب قضا شده

گوییم خب طور عادی میما هم همین ز از دستت رفت.چی چهبگوید به او دیگر امام است، باید  السّلام علیه

با شما  و کند، ولی اگر شما این را بدانیدمی قضاشود و بعد بلند می ،آیدبرای آدم هم پیش می ،حالا شد دیگر

و بدانید که فلان روز به واسطه این قضیه نماز صبحش قضا  به او مشورت بدهید بکند و شما بخواهید مشورت

گویید برو بکن، چرا؟ چون ما به اهمیت موضوع هنوز می !گویید این کار را نکن؟ نهمی به او ،شودمی

 !نیستای کنی دیگر آن که مسئلهگوییم برو بکن، حالا بعد نماز را قضا مینرسیدیم، ما چون نرسیدیم می

زدند، به نحوی بوده که شخص مقصر بوده، اگر مقصر نبود که حضرت این حرف را نمی یهقضالبته لابد  

نه ممکن است شخص مقصر بوده و  نمازش قضا بشود این که چیزی نیست.ممکن است خود انسان هم 

کند و لفت میشود مخاگویند نکن، آن هم بلند میچه چیزی از دستش رفته، لذا می !حضرت دیدند عجب

بن  کند، یاآید به حضرت اعتراض میشود و بعد هم تازه میای مبتلا میرود و بعد به یک همچنین مسئلهمی

 ؟!بودبد استخاره  و بوداین کجایش خراب  !م درآوردیمبرابر ه رسول الله ما تازه خیلی کیف هم کردیم و دو

، این ست، این فرهنگ توستاین طرز فکر تو (گویماین چیزهایی است که من می) :فرمایندحضرت می

کنی، که الان داری اینطور قضاوت می ست، این از قافله عقب افتادن توست، این ندانستن توستخبری توبی

م بشود و به این سود برسد، خواست این سفر انجاخواهد از قافله عقب بیفتد صد بار نمیا برای کسی که نمیامّ

اینجا خراب است، مسئله اینجا خراب است لذا بین استخاره بد و خوب جایش  زاین به خاطر اینکه همه چی

  کند.تغییر پیدا می

برای این قضیه است، نه برای افراد عادی، افراد عادی  :فرمایندمی السّلام علیهاین مطالبی که امام صادق 

گویند مورد خطاب امام نیستند، حضرت که با اینها کاری ندارند، حضرت این مطالب را به کسی می که اصلًا

خواهی اینطور خیلی خب وقتی که می .طرف استواهد حساب و کتاب با خدا باز کند و به فکر آنخکه می

خواهی بخوری ناک باشد و وقتی که غذا را میغذایت نباید شبههپس ناک باشد، شبههایت غذباید بکنی پس ن

 .را بخور و این حدیث رسول خدا را به یاد بیاور غذا بسم اللهبا 

دهیم و لله قرار میءاشا اش را برای مجلس بعد اندوباره در اینجا ما خلف وعده کردیم و مطلب را تتمه

 .تمام بشوداین مسئله لله در مجلس بعد دیگر ءاشا گر انامیدواریم که دی

رفقا هم و که خب هر سال هست  ای مبارکی که در پیش داریم[ه]ماهخب یک تذکری هم راجع به 

دوباره خدمت رفقا دانند، ایام رجب و شعبان و رمضان نزدیک است، حالا در جلسه بعد این مطلب را هم می

مطلبی را که بنده از مرحوم آقا شنیدم خواستم که این را در قبل از حلول ماه کنیم ولی یک مطالبی عرض می

تان را برای ماه رجب کردند که مراقبهرجب خدمت رفقا عرض بکنم و آن اینکه ایشان همیشه توصیه می
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، نسبت به خواهید کاری انجام بدهید و هنوز فاصله دارید نسبت به مراقبهنگذارید، قبل از ماه رجب اگر می

برنامه کار، نسبت به روش، نسبت به ارتباطات، نسبت به راه و رسمی که دارید، نسبت به آن باید اقدام کنید، 

و انسان باید از قبل شروع کند، از قبل باید به فکر باشد، از قبل چون وقتی که ماه رجب بیاید خب دیگر آمده، 

چون یک لحظه از ماه هم  را در خودش ایجاد بکند، ؤگی و تهیآماد باید مسائل را در نظر بگیرد، از قبل باید

در کیفیت صحبت دقت بیشتری داشته باشد، در  .اش هم یک لحظه استهمان یک لحظه است، یک لحظه

تر کند، برخوردش را ملایم تواند ملایماگر میرا با اشخاص  شارتباط با افراد دقت بیشتری کند، نحوه صحبت

نسبت به  ،نسبت به افراد ، ارتباطشتر کند، حرفشتند است، برخوردش را خداپسندانه کند، اگر برخوردش

داری نسبت به تخیلات و توهمات و آنچه را که به رحم، فامیل، دوستان، و امثال ذلک و خودداری و خویشتن

رد تأکید بزرگان مثال ذلک از این اموری که موکند، رعایت حال افراد، رعایت حال زیردستان و اذهن خطور می

که از اول جمادی الثانی  :فرمودندکید داشتند بر اینکه قبل از ماه رجب انسان بپردازد، حتی میهست، بزرگان تأ

بهتر است که انسان حال و هوای ماه رجب را در فضای خودش وارد کند، در بیت خودش، در فضای خودش 

کند، راجع به گوشش، راجع به چشمش، راجع به قدمش، هر وارد کند برای اینکه بتواند از این مسئله استفاده 

تر کند، به هر مطلبی گوش فراندهد و به جائی نرود، با هر کسی صحبت نکند، میزان صحبت با افراد را محدود

فرض کنیم که بیست روز و پانزده روز  ،و نگوید که خب حالا فاصله داریم تا ماه رجب هر جائی چشم نیندازد

 دا بزرگ است.فاصله داریم خ

اده و وسیله قرار داده و همیشه بزرگ است ولی خدا بر هر چیزی علت قرار داده و سبب قرار د بله خدا

کند برای ورود به کیدی که آنها داشتند بر این نکته، این بود که آمادگی که انسان در خود ایجاد میخلاصه تأ

 .خیلی مهم استر مبارکه رجب و شعبان و رمضان، آن آمادگی این اشه

نه صرف خود وارد ماه رجب و شعبان و اینها شدن، آن خب فضای خاص خودش را دارد و طبیعی  

به هر مقدار که پول بدهیم به همان مقدار : فرمودندیماست، مهم این است که انسان چقدر آماده شده، خلاصه 

انسان این جنبه را در خودش تقویت بکند  ، به هر مقدار کهگیریمآش می م، هر مقدار پول بدهیگیریمآش می

 شود.طرف فیض الهی به قلب و به نفس او وارد میاز آن

لله در ءاشا مطالب دیگری هم راجع به خصوصیات خود ماه مبارک رجب و شعبان و اینها هست که ان

 شود.عرض میخدمتشان  ،مجلس آتی که خدمت رفقا رسیدیم

 

لّ صل   اللهم   ن و آل   عم ن محم  م   محه


